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تست خبر  روی بابای سوفیا

یــک مجــری تلویزیــون بــه اتهــام حمایت از  �
رئیس جمهور قبلی دستگیر شد. 

زنــگ زدم بــه بابای ســوفیا و گفتم: شــنیدی؟ 
رئیس جمهوری قبلی دستگیر شد؟ 

بابای سوفیا گفت: دددددستگگگگگیر؟ 
گفتم: اینکه چیزی نیســت. حکمش هم آمد. ۲۰ 

سال حبس. 
بابای سوفیا گفت: بییییست سسسااااللل؟ 

گفتم: اینکه چیزی نیست. شــبکه های انحرافی 
مرتبط با هم دادگاهی شدند. 

بابای سوفیا گفت: شششبکککه؟ 
انننحححراااافی فی فی؟ 

گفتم: اینکه چیزی نیســت. یــک مجری معروف 
را هم به اتهام حمایت و ســمپات او عزل و دستگیر 

کردند. 
بابای ســوفیا گفت: کی؟ کی؟ کدام یکی شــان؟ 
مجری شبکه چند؟ داااارم سکته می کنم. بدو بگو... 
گفتم: اینکه چیزی نیست. مجلس هم پشت این 

قضیه را گرفته. 
بابای سوفیا گفت: مجلس؟ برو بابا. داری شوخی 
می کنی میــدون دوم. خیلی هم شــوخی بی مزه ای 
بود. تو داری درباره مصر و دســتگیری محمد مرسی 
حرف می زنی. این مجریه هم «منی شــکر» است. تا 
گفتی مجلس پیگیر قضیه است متوجه شدم ربطی 
به ما ندارد. تو این جوری خبر را گفتی که من ســکته 

کنم از خوشحالی و راحت شوی؟ 
گفتم: نه والا. من دارم خبرنویســی یاد می گیرم. 
یک چیزی داریم به نــام «هرم وارونه» که مهم ترین 
چیز را همان اول می گوید. خواســتم ببینم اگر هرم 
وارونه را از سمت نوکش استفاده کنیم چی می شود. 
بابای سوفیا گفت: حالا که عمرا نذاشتم با سوفیا 
ازدواج کنی، هم به سرت نمی زند هرم وارونه را روی 
من امتحان کنی. هم یــاد می گیری با رئیس جمهور 
پیشــین مصر یا هرجای دیگری شــوخی نکنی و هم 

بابای سوفیات را اذیت نمی کنی. 
گفتم: اصلا قصد اذیت شــما را نداشتم... . (بوق 

بوق بوق... تلفن را قطع کرد). 
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کارتون خواب

رودررو

مریم میری: براســاس گزارش مؤسسه 
مطالعاتی «اقتصاد و صلح» که به تازگی 
منتشر شده، ایران نه فقط جزء کشورهای 
مهربان دنیا نیست، بلکه با رتبه ۱۳۸ در 
وضعیت نامطلوبی از نظر شاخص های 
«صلح» قرار دارد. ایران با بیش از شش 
میلیون نزاع خیابانی در سال و بیش از 
۱۵ میلیون پرونده تازه در ســال گذشته، 

رتبه ۱۳۸ را در جدول از آنِ خود کرده است حال آنکه 
ما همــواره تصورمان از خودمــان، مردمانی مهربان و 
صلح جو است. از ناصر پلنگی، نقاش و مجسمه سازی 
که به تازگــی فعالیت های گســترده ای را در خصوص 
صلح آغاز کرده اســت پرســیده ایم که چرا و چگونه، 
کشــوری همچون ایران کشــوری با مــردم نامهربان 
معرفی می شود و برای تشــویق مردم به صلح مداری 

چه باید کرد:
  به نظر شما، چه رفتارهایی می تواند سازنده رفتار  �

صلح گرایی و مهربانی در جامعه باشد؟ 
گســترش مهر و صلــح از درون آغاز و بــه بیرون 
تراوش می کند؛ در حقیقت افراد ابتدا باید با روش های 
خاصی که میراث عرفان تجربه بشــری اســت، به یک 
صلح درونی با خود برســند تا در قــدم بعدی، تراوش 
این صلح درونی (یعنی آشــتی با جان نابی که مرتبط 
با رحمت الهی اســت) به بیرون آغاز شــود و از کلمه 
و زبان به عمل در آیــد. بنابراین برای مهرورزی با همه 
موجودات، گیاهان و حیوانات، نیازمند آغازی هســتیم 
و آن آغــاز، رســیدن به صلحی درونی با خود اســت. 
در حقیقت مهری گســترش پیدا نمی کند مگر اینکه از 
درون افراد آغاز شــود؛ به همین دلیل اســت که تعالیم 
عرفانــی، مذهبی و فلســفی کل بشــریت از عشــق و 
رحمت و بخشندگی و مهربانی حرف می زند. مهربانی 
باعث بخشندگی هم می شود بنابراین جنگ ها همیشه 
محصول تطبیق نیافتن صلح درونی با شــرایط پیرامون 
اســت. ما معمولا امانت دار خوبی نیستیم و فراموش 
می کنیم چه داریم و چه به دســت آورده ایم. ما اتصال 
خود را با منبع رحمانیت جهان نادیده می گیریم یا از یاد 
می بریم و طبیعی اســت گاه حتی طعمه آتش جنگی 
می شویم که از این رهگذر، شعله ور شده است. گاه این 
جنگ، جنگ بین دو ملت، دو نگاه و دو اندیشــه است 
و گاه، بلایی اســت که ما بر ســر محیط  زیست، هوایی 
که تنفس می کنیم و شهری که در آن زندگی می کنیم، 

می آوریم. 
  اظهارات شما از یک مفهوم کلی سخن می گوید،  �

اما این فهرست نشــان دهنده این است که بعضی 
از کشورها توانسته اند در زمینه صلح مداری، موفق 

باشند، چرا ما نتوانسته ایم؟ 
جامعه جهانی، از تک تک ما انسان ها تشکیل شده 
است. در تاریخ این جهان، زیاده خواهی انسان ها و افول 
مهر صدمات بی شماری را بر پیکره صلح جهانی وارد 
کرده اســت. فراموشــی مهر، نزاع می آفریند، رحم به 
جمــادات و گیاهان و انســان ها را از بین می برد و دیگر 
اراده ای معطوف به کمال نمی شود. من معتقدم یکی 
از راه هــای عملی بــرای مهــرورزی و صلح مداری در 
جامعه، هنر و خلاقیت است. به اعتقاد من، اگر عبادات 
جنبه عادت داشته باشــد، به حقیقت اتصال نخواهد 

رســید و در نتیجه، جامعه را با فساد و 
کینــه همراه خواهد کــرد. از این منظر 
شــاید بتوان گفت هنــر می تواند راهی 

برای رسیدن و اتصال واقعی باشد. 
 �هنر چطور می تواند ما را آدم های 

مهربان تری کند؟ 
الهی «هوالمصور»  از اسمای  یکی 
اســت؛ در همه عرفان ها بــه خداوند، 
«نقــاش» می گوینــد؛ یعنی او، خالــق همه صورت ها 
و هســتی اســت. وقتی مــا می آفرینیــم، می نوازیم، 
می ســازیم و...، متصل بــه آن روح خالق می شــویم. 
بنابرایــن جامعه ای که خلق هنــر در آن به یک ارزش 
بدل می شود، با صلح و مهربانی در ارتباط خواهد بود. 
باید مردم را به دیدن زیبایی عادت داد. دعوت مردم به 
دیــدار زیبایی جاری در طبیعت و جــاری در آثار هنری 
-کــه حاصل عبور طبیعت از جان هنرمند اســت- به 
ایجاد یک اخلاق اجتماعی و جمعی و گســترش خیر 
و همدلی در جامعه می انجامد. آماری که شــما از این 
مؤسســه گفتید، نشان دهنده آن اســت که جامعه ما 
یک جامعه خلاق نیســت، بلکه مصرف کننده اســت. 
همه آثار هنــری در کل دنیا حاصــل آفرینش افرادی 
اســت که متصل با طبیعت هســتند و تجلی آن را در 
آثار هنری شان می بینیم. اما متأسفانه در جامعه ما این 

موضوع به طور کامل فراموش شده است. 
 رسانه ها چه نقشی در این زمینه دارند؟  �

از میانه رســانه ها اگر به صداوســیما که ســیطره 
بیشــتری بر افکار عمومی دارد نگاه کنید، می بینید این 
رسانه حتی شبکه ای که به طور اختصاصی به موضوع 
هنر بپــردازد، نــدارد. ما فکــر می کنیــم از روش های 
دیگر می توانیــم جامعه را به مهرورزی تشــویق کنیم 
درحالی که راه درست، گســترش خلاقیت و هنر است. 
ما مردمان صاحب فرهنگی هستیم اما میراث دار خوبی 

نیستیم و به تازگی بسیار ظاهربین هم شده ایم. 
 شــما تابه حال فعالیت هــای مختلفی با عنوان  �

صلح انجام داده اید، تجربیات شــما در این زمینه 
چیست؟ 

من با ضایعــات و دورریختنی هایی که در طبیعت 
رها شده اند، سعی کرده ام زیبایی خلق کنم. در حقیقت 
از ضایعات رها شده در محیط  زیست که حاصل تصرف 
انسان اســت، شروع به ساخت مجســمه و در نهایت 
خلق زیبایی کــرده ام. پیام من در ذات خود، آشــتی و 
صلح با طبیعت است و موضوع کارم را هم «سمفونی 
صلح» نامیدم که پیام آن، یکســانی انسان ها و برابری 
آنها بود. در کشــورهای همســایه هم این مسئله را به 
صورت یک فستیوال بین المللی درآوردم که نمونه اش 
در ســال ۲۰۱۳ برای اولین بار برگزار شــد. در آینده نیز 
نمایشــگاهی با عنوان «مهر و محبت» با مجموعه ای 
از نقاشــی برگزار خواهــم کرد که مجــددا به موضع 
مهربانی و صلح می پردازد. با این همه، باید اعتراف کنم 
متأسفانه راه ها در این زمینه به روی هنرمند بسته شده 
اســت؛ به عنوان نمونــه چندی پیش بــه وزارت نفت 
پیشــنهاد دادم با ضایعات پالایشــگاه آبادان که یادگار 
جنگ است، مجســمه هایی در سراسر ساحل اروندرود 
بســازیم که پیام صلح ما را به جهان برســاند، اما این 

طرح به دلیل مشکلات بودجه متوقف مانده است. 

«ناصر پلنگی» در پاسخ به این پرسش که چرا ما ایرانی ها مهربان نیستیم: 
اصل خود را فراموش کرده ایم

اتفاق

همه آدم ها در جســت وجوی شــادی هســتند، 
تردیــدی نیســت. اما مشــکل اصلی این اســت که 
محدوده شادی را تعریف کنیم؛ این هم برای خودش 
نکته ای اســت که هنوز فیلســوفان بــه هیچ اتفاق 
نظری درباره مصداق هایش نرســیده اند. آیا شــادی 
امری است ذهنی؟ اصلا شادبودن را می توان اندازه 
گرفت؟ عیار سنجشش چیســت؟ می شود بی اینکه 
اشرافی به شادی داشته باشیم، شاد باشیم؟ و ممکن 
است کســی در بدبختی غرق باشــد و خیال کند که 

شاد است؟ 
در عصر حاضر، شــادی از زندگــی خصوصی به 
زندگــی عمومی نقل مــکان کرده، ویلیــام دیویس 
چندسالی است دارد روی این مقوله پژوهش می کند، 
براین اساس معلوم شده شــرکت های بزرگ روزه بور 
بیشــتر دنبال استخدام مســئول بخش شادی بخش 
برای کارکنانشــان هســتند. نمونه پرســروصدایش 
شــرکت گوگل بود که یک «رفیق جوکه» اســتخدام 
کــرد که کارش گپ وگفت و معاشــرت خنــده دار با 
کارکنان شرکت است. لابد همین  روزها بانک مرکزی 
انگلیــس هم یکی از اینها را اســتخدام می کند. قرار 
اســت برای مهاجران و تبعیدیان هم چنین همدمی 
دســت وپا شــود. خطــوط هواپیمایــی بریتانیا هم 
پتوهای شادی سنج پخش کرده که به میزان رضایت 
مســافران از پــرواز و خدمه، رنگ پتوهــا از قرمز به 
آبی می رســد. قرص های ولباترین به بــازار آمده اند 
و با این  قرص ها قرار نیســت بیــش از دو هفته برای 
از دست دادن عزیزی غمگین باشــید، حالا دکترهای  
آمریکایی می گویند بیشــتر از دو هفته عزاداری برای 
عزیزانتان یعنی شــما مشــکل روانــی دارید و اصلا 

داغدارماندن تهدیدی برای سلامت است. 
اینکه ناراحتی و غم گریبان دنیا را گرفته، شاید این 
مسئله را طبیعی جلوه می دهد که همه در پی تزریق 
شادی برآمده اند. براساس آمارها یک سوم بزرگسالان 
در آمریکا و نیمی از جمعیت بزرگسال بریتانیا اعتراف 
کرده اند که در مواقعی احســاس افسردگی می کنند. 
نیم قرن از کشــف اولین سری داروهای ضدافسردگی 
گذشــته و هنوز چندان درباره عملکــرد این داروها 
نمی دانیــم. در جوامعی که ناعدالتــی در آنها زیاد 
اســت، مثــل آمریــکا و بریتانیا، ســلامت روانی هم 
بیشــتر دستخوش آسیب می شــود. چند وقت پیش 
آمریکا یی ها اعلام کردنــد غیبت بر اثر بی حوصلگی 
در محل کار سالانه بیش از ۵۵۰  میلیارد دلار خسارت 
به بار می آورد و در آن سو در کشورهای اسکاندیناوی  
مانند ســوئد که اوضاع عادلانه تری وجود دارد، حال 

عمومــی و روانــی هم بهتر اســت. همین شــواهد 
نشــان می دهند هرقدر برای ادامه زندگی رقابت در 
عرصه عمومی بیشتر باشــد، بیماری های روانی هم 
بیشــتر اســت. این مورد را می توان بیــن برنده ها و 
شرکت کنندگان در مســابقات حرفه ای هم مشاهده 
کــرد. اصولا هــم همین اســت؛ هر قدر بیشــتر در 
جســت وجوی پول اندوزی و قدرت باشــی، احساس 
ارزش کمتــری برای خودت قائل هســتی، البته یک 
نمونه نقض هم در این مسئله هست: دونالد ترامپ. 
جامعــه ســرمایه داری می خواهد نشــان دهد 
یــک کارگر شــاد ۱۲ درصــد کارایی بیشــتری دارد. 
برای همین  اســت که حالا علم احساســات را علم 
کرده اند و اســمش را گذاشته اند «بررسی و مدیریت 
احساســات». قرار اســت احساسات انســانی را به 
سمتی که می خواهند سوق دهند، آن هم با سرعتی 
زیاد. حالا دوربین های پژوهشــگران به فروشــگاه ها 
آمــده و روی صورت خریــداران زوم می کند تا تأثیر 
پول خرج کردن و خرید و شرایط ظاهری عاطفی را با 
هم مقایســه کند، حالا هم روان کاوان و متخصصان 
اعصاب می گویند همین روزهاست که دکمه خرید را 

در مغز انسان کشف کنند. 
حالا هم در کنار این علوم جدید، روان شناسان به 
بازوی توجیه گری تبدیل شــده اند تا فشــار را از روی 
مســائل اجتماعی کم کنند و همه چیــز را بر گردن 
خود فرد بیندازنــد. می گویند در بحــران اقتصادی 
ســال ۲۰۰۸ این بانک ها نبودند که مشــکل داشتند 
بلکه مغز انســان ها مســئله اصلی بــود. تنها نکته 
به دردبخــور در میانه همه این تحقیقات این بود که 
آگاهی بیش از اندازه مردم را بیمار و افسرده می کند. 
شادی به معنای آنچه شــرکت ها می خواهند و 
روان شناســی به معنــای آنچه نظام ســرمایه داری 
می طلبد؛ یعنی اینکه احساس خوبی داشته باشید. 
امــا  میلیون ها نفر از مردم جهــان نمی توانند چنین 
احساســی داشــته باشــند، فکر هم نمی کنم علم 
کنترل ذهن و احساســات بتواند این میلیون ها نفر را 
در مسیر شادی دلخواهشــان قرار دهد. کارشناسان 
امــور شــادی متوجه نیســتند وقتی فــردی قربانی 
بی عدالتی اجتماعی می شــود و متوجه می شود در 
تمام ســال های کارکردنش از او بهره کشی کرد ه اند، 
نمی تواند شاد باشد. برای همین هم وقتی ارسطو از 
علم خوشــبختی حرف می زند، اسمش را می گذارد 
علم سیاســت. شــاید بــرای همین هم تــا به حال 

متخصصان شادی راه به جایی نبرده اند.
منبع: گاردین

دکمه شادى مغز انسان کجاست

حمل ونقل درون شهری
 و کرامت شهروندی

بهانه ایــن گفتار نه انگیزه های سیاســی بلکه  �
که  اســت. دغدغــه ای  دغدغــه ای شــهروندی 
مدتی اســت  در حقیقــت خاطر ایــن حقیر را به 
خود مشــغول کــرده؛ چنــد روزی اســت کلیپی 
در شــبکه های مجــازی درباره نحوه سوارشــدن 
هم میهنان به مترو کرج دست به دســت می شود. 
به لطف آنکه این جانب نیز مدتی اســت میهمان 
تهران، شــهری با آسمان خاکســتری، هستم و در 
ســاعات متفاوت روز به فراخور نیاز، گاه اتمســفر 
لوازم حمل ونقل درون شــهری (اتوبوس و مترو) 
را تجربــه کرده ام، اندوهی دوبــاره را با دیدن این 

کلیپ لمس کرده ام. 
تأثــرآور اســت دیــدن هم میهنــان عزیــز در 
اتوبوس هــا و واگن هــای مترو در شــرایطی که از 
شــدت ازدحام، امکانــی برای خروج مســافران 
به ســادگی، وجود ندارد. تأثرآور اســت مشاهده 
درحالی که حرمتی چنان که شایسته  شــهروندان 
آنهاست، برای این ســفرهای گاه نه چندان کوتاه 
درون شــهری برای آنها لحاظ نمی شود و دشوار 
اســت در این لحظه هــای خســتگی، کم حرمتی 
ارزش های  انــدک، صورت بخشــی  و تحمل های 
اخلاقــی را به درســتی و تمامی از ایشــان انتظار 
داشــتن. اینجاســت که بخشیده شــدنِ فضاهای 
اندکِ نشستن به سالمندان، افراد کم بنیه، ناتوان و 
بانوان، رفته رفته از صورت فضیلتی اخلاقی خارج 

یا حداقل به دست فراموشی سپرده می شود. 
ضمن تأکید به تــداوم و تقویــت راهکارهای 
منطقــی موجود از ســوی مســئولان در حمایت 
از گروه هــای نیازمنــد و آســیب پذیر جامعــه در 
ســطوح متفاوت حیات اجتماعی، شــاید بتوان با 
واقعی ترکردن نــرخ کرایه های متــرو و اتوبوس، 
هم شاهد افزایش شــمار واگن ها و اتوبوس ها در 
مســیرهای متفاوت شهری و به دنبال آن رضایت 
خاطر و آسایشی بیشــتر برای شهروندان بود، هم 
عــزت و حرمتی بیشــتر را بــرای هم میهنان عزیز 
شــاهد باشــیم. از ســوی دیگر هم وطنان عزیز نیز 
فرهنــگ ایثــار را در پشــتیبانی از جبهه های نبرد 
و عرصه هــای رزم دفاع مقدس هنــوز فراموش 
نکرده اند و با وجــود چنین کارنامه ای در پیش رو، 
انتظاری بیش از ملغمــه ای غیراخلاقی، چنان که 
ایــن روزهــا گاه شــاهد آن هســتیم، در تعامل با 
یکدیگر از ایشــان می رود. به عنوان یک شــهروند 
از مسئولان و دســتگاه های محترم مسئول تقاضا 
دارم بــا اتخاذ تصمیماتی عاجــل و درخور، برای 
حــل این معضل و بــرای زمینــه ای از زمینه های 
زوال آداب شــهروندی در عصــر زوال ارزش های 
اخلاقی، هرچه زودتر چاره ای بیندیشــند که فردا 

حقیقتا دیر است. 

همین حوالى

 پوریا عالمى

سلام به فرداماجراى عشق و عاشقى میدون 

امــام خمینــی(ره) در ۳۷ ســال پیــش و پس از 
پیروزی انقلاب اســلامی تأکید کردند که «زنان باید در 
مقدرات اساســی مملکت دخالت داشته باشند». این 
دیدگاه در آن مقطع نیز مخالفان جدی داشت، اما این 
تأکید در کنار دیگر توصیه ها و برخی از رفتارهای امام، 
نشان از نگاه مترقیانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی نسبت 
به حضور زنان در مقدرات اساســی کشــور داشت. از 
ســوی دیگر، این تأکیدات باعث شــد فصلی ویژه در 
قانون اساسی جمهوری اســلامی به زنان اختصاص 
یابــد، اما آنچه کــه در این ۳۷ ســال اتفــاق افتاده، 
نشــان می دهد در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها، 
عملا راهبرد لازم، برای جریان ســازی حضور زنان در 
مبادی تصمیم گیری و تصمیم ســازی و ســامانه های 
کلان برنامه ریزی (مقدرات) به کار گرفته نشده است. 
به عبــارت دیگر پس از گذشــت ۳۷ ســال از پیروزی 
انقلاب اســلامی و با وجود حضور چشــمگیر زنان در 

مقاطع آموزش عالی کشــور و کســب توانمندی ها و 
تخصص، اما همچنان رتبه شــکاف جنسیتی در ایران 

تنها چهار رقم با آخرین کشور دنیا فاصله دارد. 
اینکه «مبنــای به کار گیری افراد در موقعیت های 
کلان تصمیم گیری باید شایسته ســالاری باشــد و نه 
زن یا مردبودن»، به اعتقاد من  مبنای درستی است، 
امــا به طور قطع ایــن معیار بدون اتخاذ اســتراتژی 
جریان ســازی عدالت جنســیتی به نتیجه ای خواهد 
انجامید که امروز کشور ما با آن مواجه است. راهبرد 
جریان سازی عدالت جنســیتی، تجربه موفقی است 
که کشورها و جوامع دیگر که از قضا رتبه مقبول  تری 
از حیث شکاف جنســیتی در مقایسه با ایران دارند، 
بــه کار گرفته انــد و این راهبرد به آنهــا کمک کرده 
اســت تا تبعیض های موجود علیــه زنان را کاهش 
دهند. درواقع اتخاذ این راهبرد جزئی از برنامه های 
بلندمدت و کوتاه مدت توســعه در این کشورهاست. 
آنها دریافته اند که توسعه همه جانبه، پایدار، متوازن 
و درون زا، بدون ایجاد فرصت های برابر برای زنان به 

دست نخواهد آمد. 
در ایــن روزها که موضوع تغییــر بخش هایی از 
کابینه دولت یازدهم مطرح اســت و قرار است چند 
نفــر از وزرای دولت جای خود را بــه افراد دیگری 

بدهنــد، فقدان این اســتراتژی در رویکردها بار دیگر 
خود را نشان داد . 

در اســتراتژی جریان ســازی عدالت جنسیتی که از 
قضا در برنامه ششــم توســعه هم به آن اشــاره شده 
اســت، در چنین بزنگاه ها و فرصت هایی باید موضوع 
ضرورت حضــور زنان در مقدرات، مطــرح و به عنوان 
یک مطالبه جدی در راســتای تأمین بخشی از الزامات 
توسعه و پیشــرفت کشور مدنظر دولتمردان، کنشگران 
سیاســی و اجتماعی و به خصوص فعالان حوزه زنان و 
نیز زنان حاضر در هیأت دولت قرار گیرد. طرح و پیگیری 
این مطالبه، بخشــی از راهبرد عدالت جنســیتی است 
که فقدان آن باعث شــده، با وجــود تصریح بنیان گذار 
جمهوری اسلامی، جای زنان ایران در مقدرات اساسی 
مملکت خالی باشد. بنابراین این روزها فرصت مناسبی 
است که بار دیگر از دولت و مجلس بخواهیم فراموش 
نکنند حضور زنان در مقدرات، اقدام جدی، جسورانه و 
قاطعانه آنان را می طلبد و کنشگران نیز فراموش نکنند 
که بدون طرح و پیگیری و اقدام مؤثر آنان، شکاف های 

موجود پر نخواهد شد. 
حضــور زنــان در مقــدرات به عنــوان یــک اصل 
انکارنشــدنی نیاز بــه اقدامات همه جانبه در ســاختار 

حقیقی و حقوقی ایران دارد. 

ترمیم کابینه و استراتژی عدالت جنسیتی

 آذر منصورى 

آکادمى

سرای محلات 
و دیدار  رودررو 

ســرای محلات شــهر تهــران خانه هایی در  �
نزدیک تریــن فاصله از خانه های مردم هســتند؛ 
خانه هایی بزرگ با اتاق هــای متعدد و کمابیش 
مدرن و البته با ســالن های کنفرانسی با گنجایش 

حدود صد نفر. 
نمی دانم فکر تأســیس سرای محلات اول به 
ذهن چه کســی رســوخ کرد، اما اکنون او باید بر 
خود ببالد که این ســرا بارها از آن فکر فراتر رفته 

است!
 ایــن خانه هــا مراکــز تجمعی هســتند که 
شــکلی مدرن و اداره شــده از مراکز تجمع قدیم 
مثل قهوه خانه ها به شــمار می روند با دو تفاوت 
اساسی؛ یکی آنکه در اینجا کسی دود نمی کشد، 
دوم اینکــه ســاکنان این قهوه خانه هــای مدرن، 
بیشتر، خانم ها، مادرها و مادربزرگ ها هستند، آن 
هم اجتماعی ترینشان! کسانی که سرای محله را 
می شناسند و برنامه ها را دنبال و در این برنامه ها 
شــرکت می کنند! آدم هــای مهمی اند که مرکز و 
مرجع یــک خانواده، یک فامیــل و یک محله به 

شمار می روند.
 ســرای محلات جوانه هایی هستند در دنیای 
مدرن، بــا تصوراتی مدرن در محلاتی که پابه پای 
ظاهرشــان- کــه مدت هاســت نو شــده- باید 
تعابیــر و تصوراتشــان را نیز خانه تکانــی کنند. 
ســالن های کنفرانس با مبل های راحت و آخرین 
پرسنلی تحصیل کرده  و  تجهیزات سمعی بصری 
و علاقه مند، گویی انتظار کســانی را می کشــند تا 
ترومبولیز با آخرین شــیوه مدرن را به جای زالو و 
سوراخ کردن گوش در سکته مغزی حاد بگذارند 
یا از ضرورت بررسی پروستات، پستان، فشار خون 
و... به جای بسیاری عادات دیگر بگویند و خود از 

تأثیر کلام و قدرت نفوذشان تعجب کنند. 
روز پنجشنبه هشــتم مهر به اتفاق ۲۲ نفر از 
همکاران و رزیدنت های مغز و اعصاب، هم زمان 
و هماهنگ طبق برنامه ای شــامل یک سخنرانی 
واحد و ویدئوهای متعدد که بارها آنها را وارسی 
و تمرین کرده بودیم، به ۲۲ ســرای محله تهران 
رفتیم و تا پاســی پــس از اتمام برنامــه هم به 
پرسش ها جواب دادیم و ملاقات رودررو داشتیم. 
از لزوم انتقال ســریع بیمار برای درمان سکته 
مغزی گفتیم و اینکه برای انتقال فقط از اورژانس 
۱۱۵ اســتفاده کننــد و به بیمارســتانی بروند که 
آمبولانــس توصیه می کند و نه بیمارســتانی که 

شیک تر است یا آشنایی در آن داریم! 
ایــن ارتباط نزدیک، خــارج از محیط مطب و 
بیمارستان، برای همه ما جالب و لذت بخش بود. 
البته اشــتیاق مردم در فراگرفتن آنچه می گفتیم، 
همه مــا را به وجد آورد، اما باید گفت شــاید ما 
بیــش از آنچــه آموختیم، یــاد گرفتیــم. تجربه 
ارتبــاط نزدیک با مــردم درحالی که هیچ بیماری 
وجود نــدارد تجربه گران بهایی اســت که نه به 
آن بخش از توانایی های پزشــکان که مربوط به 
اطلاعات خام می شــوند، بلکــه به آن بخش که 
توانایی هــای اجتماعی و انســانی آنان را تقویت 
می کند، ارتباط دارد. شــاید یک روز شرکت فعال 
در چنیــن برنامه هایــی بخشــی از فعالیت های 

رسمی آموزشی پزشکان به شمار  آید! 
یک نکتــه آخر اینکه تصمیــم دارم گاهی به 

سرای محله خودمان سری بزنم. 
قطعا داشــتن اطلاعــات مختصــری درباره 
بیماری هــای مغــز و اعصاب، انســان را از کلی 
اطلاعــات ضروری دیگر که خدا می داند چقدر از 

آنها عقب افتاده ام، بی نیاز نمی کند!

 بابک زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

 ترى ایگلتون . ترجمه: امیلى امرایى

پیشنهاد

به تازگی کتاب «ابعــاد ظریف مذاکرات» 
به کوشــش ســیدعباس ســجادی از سوی 
انتشــارات سیمای شــرق، منتشر شده است. 
ایــن کتــاب مجموعــه ای از اشــعار طنز و 
کاریکاتورهایی  اســت کــه در طول مذاکرات 

هســته ای سروده یا طراحی شــده اند. این کتاب با تیراژ 
هزار نسخه و قیمت ۲۰ هزار تومان منتشر شده و در آن 
آثاری از شاعرانی مانند فرامرز ریحان صفت، عبدالجبار 

کاکایی، ســعیده موســوی زاده، مهدی استاد 
احمد، ســعید بیابانکی، محمدرضــا گلزار، 
سعید طلایی، امید صباغ نو و محمد سلمانی 
و کاریکاتوریست هایی مانند شهاب جعفرنژاد، 
جمال رحمتی، محسن رفیعی، وحید شریفی، 
حســین صافی، احســان گنجی، علیرضــا لبش، احمد 
عربانی، مهدی عزیزی، فیروزه مظفری، ســعید نوروزی، 

علی پاکنهاد، محسن ایزدی و... وجود دارد.

سیدحسین مهرآوران
متخصص داخلى، فلوشیپ ریه

 محمدرضا ثقفى


